
1 

 

  

 

 مجله ادبی 



2 

 

 به نام خداوند جان و خرد 

 

 مجله ادبی مانا

 )مجله الکترونیکی نوجوان اردبیل(

 

 : نگین پناهی       دبیر تحریریه

 -صبا اندرروندی     -رقیه ایرانی   -روژین ایرانی شورای دبیران:  
روندیدکدا      -نیدا   هستی رسول   -افکار  نرا خوش   -پارمیس نوری 

 ارشاد

 روژین ایرانیصفحه آرایی و گرافیک: 

 زاده مهشیر منصوریسرویراستار: 

 لیلا حیررنژاد -میرمرسلی : حمیرهویراستار

 -عظیمی   سادات حلما -یاسمین نظمیتحریریه این شماره:  
 -زاده  اسما حسدیدندی     -نگین پناهی -کوثر بیرار-نادیا مهری

 درسا ذولفقارپور

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              آذر بخوانیر.                                                                          مجله را همراه با موسیقی دلنواز از ناصرچشم 

 خوانیم:  در این شماره می

؟ -   از ما چه خبر

 نامه ای برای تو  -

 متهم ردیف اول -

 پستچی باران   -

 کتاب-
 
 معرف

 نیم نگاه -

 بلوک بلوک -

 دیگرگون -

 و گو گفت  -

 به زبان مادری -

 شعر نوجوان -

 

اگر خواستید به سراغمان بیییایید میا در  بی ی                 
های ادبی کانون پرورش فکیری کیودکیان و       آفرین 

نوجوانان واقع در خیابان پیاسیداراند داخیل پیار        
هایتان   هاد پیشنهادها و ایده   فرودس هستیم. با نوشته 

 همراهیمان کنید. 
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 از مــا چــه خبــر ؟

 سلام،

دار   سالم بود که وارد کلاس نویسنرگی شرم. آن روزها، نوشتن برایم جذاب و هدر          نه
ای بداشدم کده هدمده او را             خواستم ندویسدندره      خواستم با آن معرو  شوم. می       بود. می

 هایش، جای سوزن انراختن نباشر! شناسنر و در جشن امضای کتاب می

تدوانسدتدم حدر  دلدم را بده             تر که شرم، زنرگی روزهایی داشت که حتی ندمدی     بزرگ
ترین دوستانم بگویم. احساساتی را تجربه کردم که از گفتدندشدان بده دیدگدری                نزدیک

کدس در     کردم شدایدر هدید       هایی داشتم که فکر می ترسیرم یا خجالت کشیرم. نگرانی 
 ها را درک کنر. توانر آن اطرافم نمی

نوشتده، داسدتدان       شان را نوشتم؛ در هر قالبی که بلر بودم. خاطره، دل  پس نوشتم. همه 
تر  کوتاه و حتی رمان. نوشتم و نوشتم تا فهمیرم بعر از هر بار نوشتن، چیزی درونم آرام

هدای    توانستنر بدار حدر       ها می  شود. انگار کلمه  تر می شود. بغضی در گلویم، کوچک  می
ام را به دوش بکشنر و به احساساتی که حتی خودم از درکشان عاجز بودم، شکل    نگفته

ای برای رسیرن به شهرت ندبدود. در اصدل، ندوشدتدن            برهنر. دیگر نوشتن برایم وسیله 
 ام شره بود. شریان اصلی زنرگی

ای برای گفتن دارد؛ حتی اگر هنوز خودش این را نراندر.      من باور دارم هر نوجوان، قصه
هایی که ذهنش را      اش، در پرسش    های روزمره کنر. در تجربه  ها زنرگی می او با این قصه

هایش و در نگاه متفاوتی که به جهان دارد. گاهی فقد       مشغول کرده، در رؤیاها و ترس
بایر جرئت کنر و اولین کلمه را بنویسیر. بعرش خواهر دیر که نوشتن تنهدا دوسدتدی         

 است که با او صادق است.

های  های نخست، این قصه برای همین به وجود آمره است؛ برای اینکه این جمله »مانا«
 نشره، جایی برای حضور داشته باشنر. ناتمام و این صراهای شنیره

خواهنر جهانشان را با دیگران  های نوجوانانی باشر که می ی نوشته اینجا قرار است خانه 
 قسمت کننر و دوستانی از جنس خودشان پیرا کننر.  

 به مانا خوش آمریر. 
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 نگین پناهی  

 

 

 سلام.

 

 

 
ام؛ همان دخترکدی کده از ذهدن           شناسیر. من هستی  دانم چنر نفر از شما مرا می نمی

زاده متولر شر. همان دخترکی که به قول معدرو  از دیدوار راسدت بدا               فرهاد حسن
قرر   شر که شیطنتم چنان گل کنر و آن  زاده هم باورش نمی رفت. شایر خود حسن می

 جسور و نترس بشوم که یک روز، تنهایی، با موتور از شهری به شهر دیگر بروم!

ای با من همراه شره باشیر. یادتان هست روزی را کده     هایتان چنر صفحه شایر بعضی 
اش   آزاری  زاده هدم مدردم      گرفته کنار پررم در تاکسی نشسته بودم؟ حسن  با دست گ 

گل کرده بود و حتی راننره تاکسی را هم به جانم انراخته بود. غرهایی که پرر به جانم 
 تر از آش! ی داغ زد کم بود و آن یکی هم شره بود کاسه می

خودتان را بگذاریر جای من! من عاشق فوتبال بازی کردن بودم و فوتبال باعث شدره        
گرفتده قدرار     کردم این دست گ  بود دستم بشکنر. ناراحت بودم؟ نه زیاد. فق  فکر می
ارزیر. مگر شما تا به حال   مان می است یک کمی وبال گردنم شود، اما به شیرینی بازی

هایدی   ایر که شبیه خودتان باشیر؟ نه شبیه دیگران. شایر سر این قضیه حر   نخواسته
هایی که جلوی تلویزیون منتظر بازی تدیدم     ایر. مثل همان وقت  هم از بزرگترها شنیره

 »ها؟ دختر را چه به این حر «انر:  ایر و مادر یا پررتان گفته تان بوده مورد علاقه

من طرفرار تیم صنعت نفت آبادان بودم. با دایی جمشیرم هدمدیدشده از تدیدم مدورد            
زدیم. شما طرفرار کرام تیم هستیر؟ چقرر داد و جیغ و هدورا در          مان حر  می علاقه

ای بــرای تـــو نامـــه  
 »اند.  هابی که جنگ را با پوست و استخوان درک کرده این نامه، تقدیم به نوجوان«
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ایر؟ و یا مثل من موقع گل   چپ پررتان را دیره دلتان مانره است، فق  چون نگاه چپ
 تان در دست پررتان پیچانره شره است؟ کوچیک بازی کردن گوش

ام؛ مثل خود شما. آخر سر هم دماغم از گدریده سدوخدتده و           من این روزها را گذرانره
هایم روی بالشم ریخته است؛ از مقایسه رفتار پررم با من و ندوزادی کده       ها اشک شب

گفتم   کردم پررم مرا دوست نرارد. حتی می  حتی به دنیا نیامره بود. آن روزها فکر می 
دختدرم، مدن پدررت      «شایر ناپرری است. منتظر بودم یک روز، مردی بیایر و بگویر:   

 »ام... هستم. چقرر دنبالت گشته

زنم. درست اسدت کده         کنم، از فکرهای خودم قهقهه می حا  که به آن روزها فکر می
کدندم. حدا         زاده کمی پررم را غرغرو ساخته بود، اما با دنیا هم عوضش ندمدی      حسن
هایشان را دوست دارنر حتی اگر همیشه بلر نبداشدندر     دانم پرر و مادرها همه بچه می

 ها انتظار دارنر، نشان برهنر. طور که بچه این عشق را آن

ایدر. شدایدر        شما هم شایر مثل من، درگیر جنگ درونتان و ثابت کردن خودتان بوده  
 ایر که یکهو گرومپپپ...! اصلاً مشغول درس خوانرن و آماده شرن برای کنکور بوده
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بداش داده اسدت.       گفتنر صرام حسین به نیروهایش آمداده  آن روزها رادیوها می
شنیریر فلان ناو به کجا رسیره یا چده     شما هم در جنگی که دیریر هر روز می

ای افتاده است اما خبر، هرچقرر هم که از دور شنیره شود، بدا خدره      اتفاق تازه
ام   شود.یک روز، من هم مثل شما درگیر کارهای روزمدره     تر می نزدیک و نزدیک

های شما    بودم که زمین و زمان لرزیر. مطمئنم وقتی جنگ شروع شر، همسایه 
حمله هواییه... هواپیمداهدا... حدملده              «انر:    انر و داد کشیره هم جیغ و داد کرده

 »کردن!

کاش برایم از اولین روز جنگ بنویسیر. از صراهای آژیر و هواپیما، از آسدمدان          
ای که فهمیریر   خاکستری، از بوی خاکی که در هوا پیچیره بود. از همان لحظه 

اش گرفت. قلب من آن روز مثل قلب یک  شود نادیره اتفاقی افتاده که دیگر نمی
مانر. من اولین روز  دانم. اولین روزها در یاد می زد. قلب شما را نمی گنجشک می

جنگ را خیلی خوب به خاطر دارم. آن روز برادرم سهراب هم به دنیا آمر. و اگر 
مان و سوت دور گردنم نبود، حا  دیگر کسی نبود که برای شما نامه  نخل حیاط
 بنویسر. 

مان را بگذاریم و به شهر دیگری برویدم. شدایدر           روزهای بعر مجبور شریم خانه
چیزش   دفعه از جایی که همه  شما هم این حس را تجربه کرده باشیر. وقتی یک 

چیزش برایتان آشدندا       رویر که هی  شویر و به جایی می شناسیر کنره می را می
 فهمیر خانه فق  یک چهاردیواری نیست. نیست تازه می

گذارد من فوتبال بازی  آن روزهای جنگ، دیگر مشکل من این نبود که پرر نمی
تر از آن شره بود که مشکل فق  یک دلخوری کوچک از بابدا      رحم کنم. دنیا بی 

گشتم   باشر.روزهایی بود که در لیست بیمارستان دنبال اسم دایی جمشیرم می   
کده کدارت      ریدخدت؛ وقدتدی       زاده اینجا هم سرب داغ در گلوی من مدی   و حسن

شناسایی دایی اشتباهی در جیب یک مجروح دیگر پیرا شره بود. همین کافدی    
 بود که اسمش را در لیست ببینم و روح از تنم جرا شود.

5 



7 

هدایدی دارد کده        داندیدر کده جدندگ شدلدیدک            دانم و هم شما می هم من می
کنر و زخمش تا ابر     ها را برای همیشه از عزیزانشان جرا می هایشان آدم بعضی

 مانر. در دل باقی می
ها از آن روزها گذشته است. شمدا هدم       نویسم، سال حا  که دارم برای شما می

ایر. شایر صرای آژیر و هواپیما برای شما با چیدزی کده       جنگ خودتان را دیره
تان دنبدال     من شنیرم فرق داشته باشر. شایر خبرها را به جای رادیو از گوشی 

ها،   کرده باشیر. شایر به جای گشتن دنبال اسم یک عزیز در لیست بیمارستان 
 ها منتظر یک پیام یاتماس مانره باشیر. ساعت

اما یک چیز بین ما مشترک است؛ ترسی که وقتی پای خانه و خانواده و وطن    
دانسدتدیدم      شناسر. ترسی شبیه این که نمدی      وس  باشر، قریمی و جریر نمی

 هایمان چه شکلی خواهر بود.  فردای خانه

اش را    هایمان تلخدی    بیچاره ما که تلخی آن روزها را چشیریم و حا  شما بچه 
چشیر.من آن روزها فهمیرم که وطن فق  یک تکده خداک روی ندقدشده               می

 نیست.

من در جنگ یک چیز دیگر را هم یاد گرفتم؛ و آن این است که وقتی صدرای   
 جنگ بلنرتر از صرای ماست، نبایر زنرگی را متوقف کنیم.

گرفتدم. در کدوچده بدا           من خودم در همان روزها داشتم از لیلی جودو یاد می  
کردم و قرار بود به یکی از دوستانم موتدورسدوار       کوچیک بازی می ها گل بچه

هایمدان   هم یاد برهم. بابا برای خودش یک کار جریر راه انراخته بود و رزمنره 
جنگیرنر. هرکس در جای خودش قرار گرفته بود و زنرگی با همه  در جبهه می

 هایش هنوز جریان داشت. سختی

شایر در آن روزها سخت باشر که درس بخوانیم، بخنریم، فوتبال بازی کنیدم     
کرام را نخواهدر. امدا بدایدر             یا برای آینره نقشه بکشیم. شایر اصلاً دلمان هی  

کم دوباره شروع کنیم. چون زنرگی فق  روزهای آرام نیست. گاهی همیدن     کم
ای داریم، خودش یک جور امیر  ترین روزها، هنوز برای فردا برنامه که در سخت
چیز را از ما بگدیدرد؛ نده فدقد  خدانده و                شود اجازه داد جنگ همه است. نمی
شود، امدا     مان را هم. جنگ تمام می  ها، رویاها و آینره مان را، بلکه خنره آرامش

ترین چیزی باشر که من، هسدتدی،         زنرگی نبایر متوقف شود. شایر این بزرگ 
 توانم به شما بگویم.  ها می بعر از همه آن سال

هایتان،   هایتان، از دلتنگی کاش شما هم برای من از آن روزها بنویسیر؛ از ترس
چدیدز،     هایی که با وجود هدمده      هایی که کنارشان بودیر و حتی از لحظه از آدم

 تصمیم گرفتیر زنرگی کنیر.

 
 دوستدار شماد هستی
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ام چدرا     نویسم، پتو پی  شره و رو به قبله نشسته         اکنون که این متن را می

رسدر.    پدایدان مدی      ام و عدمدرم دارد بده         کنم سرمدا خدورده      که احساس می
ای نوشتده و بده دسدت          ام بایر وصیت نامه خاطر بعر از اتمام چایی همین به

اسدت    وکیلم بسپارم اما از آنجایی که وکیلی نرارم و انگدشدتداندم ید  زده                
ترین   اطلاع خانواده برسانم. متاسفانه این سخت     مجبورم وصیتم را شفاها به

خدندرندر و       کار دنیاست چون تا بخواهم شروع به وصیت کنم همگدی مدی   
حال کسی را ندریدره     گویر تابه مان هم جهت خودشیرینی می دختر مهمان

که با سرما خوردگی بمیرد. ازآنجایی که سرماخوردگی پایان مدن اسدت و          
شود، احتمال دارد بعر از گفتن ایدن         خطی می آدم دم آخری اعصابش خ 

اش را تدحدویدل        حر  دخترک را داخل مخدلدوط کدن اندراخدتده و پدوره           
نوازی   کنم این حرکت دور از اصول مهمان        اش دهم اما احساس می خانواده

دارم   است و بخاطر شکسته نشرن حرمت مهمان، وصیتم را در دل نگه می   
 کنم بفهمم این ویروس لعنتی را از کجا گرفتم. و سعی می

ی مدادرم بده       ی عمده  می آیر سه روز پیش که خاله ناهیر، دختر خاله یادم
مان آمرنر، قبراق و سرحال بدودم و          ی همسرش به خانه   ی خانواده ضمیمه

 نشانی از سرماخوردگی در وجودم نبود.
کنم داستان از جایی شروع شر که پررم فهمیر مادرشوهدر خدالده       فکر می

اش را در صر و پنجداه         ناهیر حالش بر است و دارد آخرین لحظات زنرگی  
کنر. بنابراین واجب دانست که در آخرین لدحدظدات بده او           طی می  سالگی

از این دنیدا!  بدرود.            ی خوبی از شهر ما) شایر هم  خوش بگذرد و با خاطره
بخاطر همین یک تور اردبیل گردی به مریریت خود و معاونت من ترتیدب   
دیر و قرار شر مهمانان را هر روز به قسمتی از شهر ببریدم و ایدن کدار را               

زاده اسما حسین    
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تاجایی ادامه دهیم که یدا پدول مدا تدمدام شدود یدا عدمدر آن پدیدرزن                         
 ! برگشته بخت
الرین اردبیلی رفته و از  ی شی  صفی ی روز اول این بود که به موزه برنامه

بدعدر از دیدرن         معروفمان رونمایی کنیم.وارد موزه که شریم       حلوا سیاه
ی شی  صفی به اصرار شوهدر خدالده            گنبر الله الله و چینی خانه و خرقه

ناهیر، سری به بخش باستان شناسی موزه هم زدیم ولی موقع برگشدت        
بامشکل بزرگی مواجه شریم. متاسفانه مسئو ن موزه مادر شوهر خدالده      

کردنر ما آن را از مدوزه        ناهیر را با آثار باستانی اشتباه گرفته و گمان می
اش   خدورده   ی موریانه   ایم که شکر خرا با نشان دادن شناسنامه       بلنر کرده

 مشکل برطر  شر و اجازه دادنر از عمارت خارج شویم.
ی حدلدوا فدروشدی خدالدوعدا             به محض خروج، وارد پنجمدیدن شدعدبده          

ی دیگری نرارد شریم    ات را رحمت کنر  که شعبه  رحمت)پروردگار خاله 
و برگ مهمانمان با دیرن حلوا و دوغ کنار هم ریخت! مادر شوهر خدالده     
ناهیر که حلوا را بخاطر راحتی بلع خیلی دوست داشت، واضحا بدعدر از           

حلوا سیاه نور به چشمش برگشته بدود و دلدش          خوردن ترکیب جادویی
هایش مسابقده ی دو بدرگدزار          ی عالی قاپو با نوه      خواست دور محوطه می

کنر ولی شوهر خاله ناهیر با دادن چنر لیوان دوغ تعادل را به مادر خود 
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 هریه داد و او را خنثی کرد.
ام ربطی به روز اول نراشت. چون تا آخر    کنم سرما خوردگی حا  که فکر می 

 شب همچنان حالم خوب بود.
های آب گدرم رفدتده و بدرای            پرر گفته بود که روز دوم به سرعین و چشمه 

ی پدرر را      هایمان به عنوان سوغاتی عسل و فطیر محلی بگیریم. ایدره        مهمان
کراممان دل جوان و وزن کم پیرزن فدامدیدل را در        دوست داشتم منتها هی 

نظر نگرفته بودیم و این را وقتی فهمیرم که دختر خاله ناهیر فریاد میزد که   
ی آبی شره و هنگام پایین آمرن شتاب گرفدتده و        وارد سرسره  مادر بزرگش

طر  سالن! بدعدر از تدحدقدیدق و              مستقیم پرتاب شره به استخر آب گرم آن
ها مادر بدزرگ را پدیدرا کدرد و سدالدم و                 تفحص فراوان، یکی از نجات غریق 

سلامت و نامرتب به ما تحویل داد. هرچقرر که ما نگران بودیم مدادر بدزرگ          
ام و درود     کنم تازه از مادرم متولر شدره    گفت احساس می خوشحال بود و می

 است!  گرمی را به وجود آورده بر سبلان که چنین آب
که سرما نخورده بودم. پس قطعدا  هدر چده           مطمئنم  تا این قسمت ماجرا هم

نهایت شبیه هدمدسدر بداندو        مان که بی ی عسل فروش همیشگی شر در مغازه
ای برای ادعدایدم ندرارم ولدی عسدل             دوالیپاست شر. با این که دلیل منطقی     

فروش شبیه کسانی بود مخفیانه دست در دماغشان کرده و با همان دست با    
دهنر. گرچه با او دست نرادم و او هم علامتی از سرما خوردگی  ادم دست می

ی مشکوکش در جایگاه متهم ردیف اول قرار گرفت        نراشت ولی بخاطر قیافه
و به خودم قول دادم بار دیگر که رفتیم، عمرا سرما خدورده و در صدورتدش            

ام، سرم را از زیر پتو بیدرون      عطسه کنم. بعر از شناسایی عامل سرماخوردگی
لو شونر، یدک      که راهی جنگل فنرق    خواهم قبل از این آورم و از مادرم می می

درمان دواست و     فلاسک چای دیگر برایم دم کنر. چرا که چای بر هر درد بی 
کس   اگر بعر اتمام این فلاسک هم حالم خوب نشر، دیگر کاری از دست هی  

تر مادر شوهر خاله ناهیر، دعوت حق را لدبدیدک       نخواهر آمر و احتما  زود بر
 خواهم گفت.
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سلام.من رونیکا هستم.عضو ادبی مرکز نمیین.خیییلیی            

شوم که متن را ب وانید و نظیر خیود را  در         خوشحال می

 موردش بنویسید. سپاسگزارم.

 

 بارانی‌‌پستچی
 

تدپ، روی     ها، شاد و بازیگوش، با صدرای تدپ          آمر. قطره    داشت باران می

هایی از    های آسمان بودنر که بسته    ها پستچی کوبیرنر؛ آن ها می بام پشت

 عشق را برای زمین آورده بودنر.

اش را سر کدرد و سدوار تداکسدیر ابدری               ای  اولین قطره، کلاه بارانی نقره  

خورده و عطر تنر گیاهان در هوا پیچدیدره      خاکستری شر. بوی خاک نم

اش به دشدت سدرسدبدز       ی تاکسی ابری بود. قطره، در حالی که از پنجره 

 کرد. کرد، با لذت طعم تازگی هوای سرد را حس می پایین نگاه می

ی گلی نشست که تازه سر از خاک بیرون  وقتی به دشت رسیر، روی لبه

لرزیر، توی خاک قایم   آورده بود. گل کوچولو، با اینکه برنش از سرما می
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ای بدود، او را       شره بود. قطره با صرایی که مثل برخورد دو بلور شیشه    

 صرا زد.

تدرسدم!     ای شنیدره شدر: مدی       ناگهان از زیر خاک، صرای لرزان و خفه

 بیرون خیلی سرد است و خاک سنگین است!

ی گل نشست؛ انگار که یک پتو  قطره، نرم و لطیف، روی گلبرگ بسته

روی او کشیره باشر. گفت: نترس کوچولو! این ندامده بدرای تدوسدت.              

درونش نور خورشیر فرداست و قولی از طر  بهار. اگر بیرون بیدایدی،      

های تازه را عمیق نفس    شویی و بوی علف صورتت را با خنکای من می

 کشی.  می

گل، دلگرم شر. به آرامی جوانه زد و بیرون آمر. قطره در حدالدی کده          

تولرت مبارک! حا  وقدتدش    »لغزیر، خنریر:  آرام روی گلبرگ می آرام

ام برگردم تا فدردا،    رسیره که من به شکل بخار، دوباره به تاکسی ابری

 دوباره با باران بعری برگردم. خراحافظ گل کوچولو!
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 ماااا ناااا 

نویسنده: شهرزاد شهرجردی

 

 معرفی کتاب 
 یاسمین نظمی

داستانی است که  از همان اسمش، حس کنجنانیناو               »آپارتمان روح ندارد «کتاب  این 

 داسنتنان  کجیم قرار اسنت بنا ین            بیجیم، احتمالْا فیر می  ایااد می کجد. وقتی اسمش را می 

ترسجاک یا عایب روبرو شویم.؛ اما در طول داستان، فقط ترس مطرح نیست و موضنوعنا     

شود. به نظر من       ها و اتفاقا  غیرمجتظره هم دیده می   دیگر  مثل احساسا ، روابط بین آدم

ها جذاب است؛ چون فضا  داستان طور  اسنت کنه آدم دوسنت                 این کتاب، برا  نوجوان

ها  داستان هم  اش را بخواند و بفهمد چه اتفاقی قرار است  بیفتد. شخصیت دارد، مدام ادامه

تر   تر با ماجراها ارتباط برقرار کجد. چیز  که این کتاب را جالب        شوند خوانجده راحت باعث می

می کجد، ترکیب راز و هیاان با اتفاقا  روزمره است. اگر به داستان ها  مرمنوز و کنمنی               

اینن آپنارتنمنان روح       «تواند انتخاب خوبی باشد. کتاب    متفاو ، علاقه دارید، این کتاب، می

از انتشارا  کانون پرورش فیر  کودکان و نوجوانان است. برا  خواندنش به مراکز        »ندارد

 کانون شهرتان سر بزنید. 

 این کتاب ارزش خواندن و دیده شدن دارد.
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فرد، رمانی برای نوجوانان است که با تلفیق  اثر سیمین پناهی»  راز شبحی در مه« کتاب 

. این اثر با   ژانرهای معمایی، ترسناک و عاشقانه، مخاطب را تا پایان با خود همراه می کنر

نثری روان و ساختاری منظم توس  انتشارات پیرایش منتشر شره و از ندظدر هداهدری،     

 انتخاب قطع پالتویی و فونت مناسب، خوانایی آن را افزایش داده است.  

ی  چرخر که تعطیلات خود را در عمارت اسدرارآمدیدز عدمده      می»  آتنا« داستان پیرامون 

. او با مشاهره شبحی مرموز، کنجکاوی  پررش می اش برانگیخته شره و با کدمدک    گذرانر

پردازد. نقطه قدوت اصدلدی کدتداب،        وجوی رازهای پنهان عمارت می ، به جست» شهاب« 

 نیم نگاه

 

 حلما سادات عظیمی
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آلود و صراهای ناشناخته،  فضاسازی موفق نویسنره است؛ توصیف عمارت مه

 کنر. سرعت جذب می تعلیقی ایجاد کرده که خواننره را به

هایی چون ایدراندرخدت و     درکنار هیجان، اثر با پرداختن به زنرگی شخصیت

عزیزخان، مفاهیمی چون عشق، وفاداری، همرلی و اهمیدت خداندواده را بده     

. روایت داستان دارای فراز و فرودهای مناسبی است و   زیبایی منتقل می کنر

ی عزیزخان است کده   ها پنهان مانره نقطه اوج آن، آشکار شرن رازهای سال

 گذارد.  تأثیر عمیقی بر مخاطب می

. آشکار شرن ناگهاندی هدویدت دکدتدر        با این حال، اثر خالی از ضعف نیست

چینی، تا حری باورپذیری داسدتدان را کداهدش      برزگر به دلیل کمبود زمینه

توانستنر از نظر  های اصلی )آتنا و شهاب  می   داده است. همچنین، شخصیت 

تر پرداخته شونر و ابهام درباره هویت شبحر نخسدتدیدن،     شناختی عمیق روان

 تر برطر  شود. توانست با پاسخی روشن می

کنندره اسدت کده بدا      رمانی موفق و سرگرم»  راز شبحی در مه« در مجموع، 

ای جدذاب و   های داستانیر عجو نه، توانسته اسدت تدجدربده     وجود برخی گره

  های معمایی خلق کنر. منر به داستان آموزنره را برای نوجوانان علاقه
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 دار داستان طنز دنباله

 بلوک بلوک، اسکلت بیش فعال

 نادیا مهری

شر   حوصلگی داشت دیوانه می  بلوک توی بیمارستان تنها بود و از شرت بی بلوک

و نمیرونست بایر چیکار کنه . تصمیم گرفت از آزمایشگاه فرار کنر و برود توی          

شهر بچرخر. اما چون مغز نراشت، نقشه کشیرنش هم اصلا  با منطق جور نبود؛       

دانست بایر از اینجا برود چون اگه یکم دیگه هم اونجا  میمونر مطمعن   فق  می

 دانست چطوری بره ! بود خل و چل میشه ، اما نمی

دانسدت اگدر کسدی او را بدبدیدندر،               بلوک می   او وارد سالن آزمایشگاه شر. بلوک   

گذارد فرار کنر؛ برای همین خودش را به دیوار چسبانر و خدیدلدی آرام راه             نمی

آمر؛ اندگدار یدک تدکده        »تق«افتاد. چنر قرمی برنراشته بود که از پایش صرای 

جا خشکش زد. با ترس به اطرا  نگاه کدرد.        بلوک همان استخوان شکست! بلوک

هدای کدف      بلوک نبود. به پایش نگاه کرد. یکی از استدخدوان            کسی متوجه بلوک

بار خیلدی     پایش لق شره بود.محکم فشارش داد تا دوباره سر جایش بیافتر.  این   

 تر قرم برداشت. خیلی آرام

ندگدران   «زد:     آمر که داشت با کسی حر  مدی   از اتاق بغلی، صرای خرمتکار می
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 »نباشیر، تا برگردیر من حواسم به همه چیز هست.

سرش را جلوتر برد تا داخل اتاق را بهتر ببینر. خرمتکار موبایلش را به گوشدش   

بلوک با سرعت از جلدوی      رفت سمت میز رییس. بلوک  چسبانره بود و داشت می

در رد شر. درست همان موقع، آن تکه استخوانی که از پایش جدرا شدره بدود،                

بلوک خواست برگردد و آن را بردارد، اما ترسیر خرمتکدار        جلوی در افتاد. بلوک 

خیال شر و چنر ثانیه به استخوان عزیزش ندگداه کدرد و بدا             او را ببینر. پس بی 

 های بزرگ دودی رنگ. افسردگی تمام رفت سمت در آهنی آزمایشگاه با شیشه

ها، برخلا  همیشه، کوتاه و پهن شره   ی درخت بیرون، خیابان خلوت بود. سایه  

بلوک دستگیره در را گرفت و بدا تدمدام             بودنر و کنار جاده لم داده بودنر. بلوک    

توان آن را به سمت خودش کشیر. باد گرمی به صورتش خورد. بیرون که آمدر،    

 اش کشیر. های نراشته هایش را باز کرد و با لذت، هوا را به داخل شش دست

چنر ماشین با سرعت زیاد از خیابان روبرویش گذشتنر. داخل یکی از آنها پسر    

بلوک سدرش را بدیدرون آورد و بدرایدش             موفرفری نشسته بود که با دیرن بلوک

بلوک متوجه نشر. ولی برای اینکه خندگ     دست تکان داد. چیزی گفت که بلوک

بلوک خدواسدت بدرود تدوی          به نظر نرسر او هم خنریر و دست تکان داد. بلوک      

خیابان دنبال آن پسر که  بویی به مشامش خورد. با خودش گفت:  ولدش کدن           

 کنم. بذار ببینم این دیگه چیه؟  بعرا پیراش می

دنبال بو راه افتاد. رسیر به یک مغازه که چنر نفری داخل آن مشغول خوردن و 

کرد و مواد خاصی روی آن    نوشیرن بودنر. آشپز داشت با دقت خمیر را پهن می 

کدرد. امدا بده         بلوک خیره شره بود و با دقت آشپز را تماشا مدی     ریخت. بلوک  می

بدلدوک     محض اینکه آشپز خواست تابه را روی شعله بگذارد، چشمش به بدلدوک  

افتاد. از ترس، تابه از دستش افتاد  و مواد داخلش روی زمین پهن شرنر. زن و          

مردی که کنار میز روی صنرلی نشسته بودنر با ترس از جایشان بلندر شدرندر.       

شان روی زمین افتاد. مردی که کنار پیشخوان بود دستش را روی قفسه  صنرلی

 اش گذاشت و چنر قرمی عقب عقب رفت و گفت:  سینه

 خوام و با سرعت از آنجا بیرون رفت. مممم مممنونم آقا من پیییتتتزا نمی-

 بلوک با خودش گفت: پیتزا! بلوک

بقیه هم برون اینکه غذایشان را تمام کننر سریع از مغازه خارج شرنر. آشپز از     

اش که خدیدس بدود کشدیدر.          پشت پیشخوان بیرون آمر و دستی روی یپیشانی

 گفت: پیتزایی مال شماست.  
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بلوک پای چپش را کمی جلو برد و گذاشت روبروی پدای راسدتدش و یدک             بلوک

دشتش را از پشت روی کمرش گذاشت. خم شر و گفت: چه افدتدخدار بدزرگدی!                

بنر از دست آشپز افتاد. برون اینکه آن را بردار گفت: فق  ا ن کداری بدرام        پیش

 پیش اومره که مجبورم برم. اممممم بایر دخترم رو از مررسه بردارم... . 

گذاشت گفت: بفرمایین     رفت سمت در مغازه و در حالی که پایش را بیرون در می

 هر پیتزایی دوست داشتین برای خودتون بپزین تا من برگردم. 

بدندر را      اش را با  داد. دستانش را به هم زد. پیدش          بلوک گوشه لب نراشته بلوک 

 برداشت و بنرش را از گردنش آویزان کرد.

 

 

 ادامه دارد
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 دیگرگون

 حکایت سگ و طمع

 از عبیر زاکانی  

 

سگی بر لب جوی استخوانی یافت چنران کده  

در دهان گرفت، عکس آن در ایدن بدریدر.            

پنراشت که دیگری است به شَرَه)طمع  دهان   

باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد، آندچده   

 در دهان بود به باد داد.

ی   صبح هنوز کاملًا از راه نرسیره بود که عطر وانیل و شدکدلات، آشدپدزخدانده                

کوچک سارا را پر کرد. سارا در فر را باز کرد و کیک را بیرون آورد. بخار گرمی           

اش  از روی کیک بلنر شر. آن را روی توری گذاشت و با دستمالی که روی شانه

ی ارسال بود.     آماده    اش را پاک کرد. کنار دستش سه جعبه  انراخته بود، پیشانی

و روی سومی   »  تولر آوا « روی دیگری:      » کیک شکلاتی « روی یکی نوشته بود: 

 فق  یک قلب کوچک کشیره بود.

بنر کشیر و گوشدی       اش را به پیش  های آردی گوشی روی میز لرزیر. سارا دست 

 را برداشت.

لبدخدندر    » خوام.   سارا جان، برای جمعه همون کیک شکلاتی همیشگی رو می     «

 نوشت که پیام دیگری رسیر: زد.هنوز داشت جواب مشتری را می

ی قبل درست کرده بدودی رو       شه همون کیکی که دفعه برای تولر دخترم می« 

 »بپزی؟

 شه. سارا زیر لب گفت:د معلومه که می

 کوثر بیدار
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گوشی را کنار گذاشت و دوباره سراغ خامه رفت.صرای پیام دیگری بلنر شر.این بار    

 کرد. های سارا را دنبال می ای بود که مرتی بود عکس کیک پیام از صاحب کافه

ی ما    سلام سارا خانم. اگر موافق باشیر، از این هفته پنج کیک در هفته برای کافه   «

 »آماده کنیر.

 سارا چنر بار پیام را خوانر.د پنج کیک در هفته! 

 »شم. حتماً. خوشحال می«تر شر. جواب داد: لبخنرش پهن

 هایی که آماده کرده بود نگاه کرد. گوشی را روی میز گذاشت و به کیک

 شه!  کارم داره بیشتر می -

های خالی کنار سینک جدمدع شدره      تا ههر، آشپزخانه دیگر شبیه صبح نبود. کاسه 

یکی کنار در  شره یکی های بسته بودنر، روی میز پر از آرد و شکلات شره بود وجعبه

 گرفتنر. قرار می

سارا آخرین جعبه را بست و نفس راحتی کشیر. گوشی دوباره لرزیر. ایدن بدار ندام           

ی پیدام را    جا مانر:کافه یاکاموز!سارا. سریع صفحه فرستنره را که دیر، دستش همان

 باز کرد.

 »منریم. ایم و برای همکاری علاقه های شما را دیره سلام. کار کیک«

ی اینستداگدرامدش را        شناخت. چنر بار صفحه  یاکاموز را می های سارا برق زد.  چشم

سازی که قرار بود امروز افتتاح شود. حدتدی صدبدح، در         ی تازه دیره بود؛ همان کافه

امروز؛ افتتاح  « ی کافه، پوستر افتتاحیه را دیره بود؛ تصویری با حرو  بزرگ:     صفحه

 »کافه یاکاموز

مدا بدرای    « سارا با خودش گفت:د خودِ یاکاموزه!چنر لحظه بعر پیام دیدگدری آمدر:         

 »دهیم. ای دوازده کیک سفارش می شروع، هفته

 »شم با شما همکاری کنم. خیلی خوشحال می«اختیار لبخنر زد. سارا بی

 هنوز انگشتش از روی صفحه کنار نرفته بود که پیام دیگری رسیر:

ی دیدگدری را قدبدول         فق  یک شرط داریم: در مرت همکاری با ما، سفارش کافه « 

 »نکنیر.

جدواب کدمدی بدعدر        » فدرمدایدیدر؟      دلدیدلدش رو مدی      « سارا کمی مکث کرد.نوشت:     

ها بایر طبق سفارش ما و در زمان مشخدص آمداده شدوندر. بدرای مدا               کیک« رسیر:
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های دیگر بداعدث       خواهیم سفارش   موقع خیلی مهم است و نمی کیفیت و تحویل به

 »کم شرن زمان یا کیفیت کار شما شود.

خواست، اما یاکاموز   ی اول پنج کیک می سارا به صفحه خیره شر.دوازده کیک!کافه 

مبلغ این همکاری هدم سده بدرابدر          « داد.پیام دیگری آمر:    دوازده کیک سفارش می

 »ی فعلی شماست. سفارش کافه

های کنار در افتاد. بعر به فدر.           سارا گوشی را پایین آورد.سه برابر...نگاهش به جعبه 

تا کیدک را      خب... چرا بایر یک مشتری پنج     «بعر دوباره به گوشی. با خودش گفت:

 »دهر؟ خواهر و سه برابر هم پول می انتخاب کنم وقتی یکی دوازده تا می

سلام. متأسدفدانده از ایدن بده بدعدر              « ی اول نوشت:     گوشی را برداشت و برای کافه   

 »های کافه رو قبول کنم. ممنونم بابت اعتمادتون. تونم سفارش نمی

متوجه شریم. برایتان آرزوی موفقدیدت        « پیام را فرستاد.چنر ثانیه بعر، جواب آمر:    

 »داریم.

 »کنم! تری می با خره دارم کار بزرگ «سارا گوشی را روی میز گذاشت.

عصر، آخرین کیک را تحویل داد و برگشت خانه.گوشی را روی مدیدز گدذاشدت و                 

بدار گدوشدی را        گذشت. هر چندر دقدیدقده یدک            منتظر پیام یاکاموز مانر. زمان می 

کرد. برای اینکه حدواسدش پدرت شدود، کدندتدرل                 داشت و صفحه را نگاه می  برمی

تلویزیون را برداشت. شبکه سبلان روشن بود. مجری مقابل ساختمانی ایستاده بود   

 شر.  دیره می» کافه یاکاموز«که پشت سرش تابلوی بزرگ 

 سارا با دیرن تابلو لبخنر زد.د با خره افتتاح شر!

کرد. سارا چنر لحظده بده          های آن صحبت می    ی افتتاح کافه و برنامه مجری درباره

تلویزیون نگاه کرد، بعر چشمش به گوشی افتاد.هنوز هی  پیامی نیامره بود.گوشی    

های فردا خواستم پدیدگدیدری          سلام. برای هماهنگی سفارش    « را برداشت و نوشت:  

ی گدوشدی روشدن شدر.سدارا سدریدع گدوشدی را                   چنر دقیقه بعر، صفدحده     » کنم. 

سلام سارا خانم. متأسفانه شرای  همکاری ما تغییر کرده و فعلًا امدکدان        « برداشت.

شروع همکداری ندراریدم. در صدورت فدراهدم شدرن شدراید ، بدا شدمدا تدمداس                          

سارا خشکش زد.پیام را دوباره خوانر.و یک بار دیگر.بعر گوشدی را آرام         » گیریم. می

هدا شدسدتده و کدندار            روی میز گذاشت.آشپزخانه ساکت بود.فر خاموش بود. کاسه   

ی کابیدندت روی هدم مداندره بدودندر و                ها گوشه   سینک گذاشته شره بودنر. قالب 

 هایی که صبح پر از کیک بودنر، حا  خالی بودنر.   جعبه

سدلام. بدرای هدمداهدندگدی           « برداشت و نوشت:   را    سارا گوشی را برداشت و صفحه 

 »های فردا خواستم پیگیری کنم. سفارش
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ی گدوشدی روشدن شدر.سدارا سدریدع گدوشدی را                   چنر دقیقه بدعدر، صدفدحده        

سلام سارا خانم. متأسفانه شرای  همکاری ما تغیدیدر کدرده و فدعدلًا              « برداشت. 

امکان شروع همکاری نراریم. در صورت فراهم شرن شرای ، بدا شدمدا تدمداس           

 »گیریم. می

 سارا خشکش زد.پیام را دوباره خوانر.و یک بار دیگر.بعر گوشی را آرام روی میز 

ها شسته و کدندار سدیدندک           گذاشت.آشپزخانه ساکت بود.فر خاموش بود. کاسه  
هایدی    ی کابینت روی هم مانره بودنر و جعبه   ها گوشه گذاشته شره بودنر. قالب 

ی    که صبح پر از کیک بودنر، حا  خالی بودنر.سارا گوشی را برداشت و صفحه       
سارا جان، برای جدمدعده یدک کدیدک شدکدلاتدی               « های قریمی را باز کرد.  پیام
بدرای  « و یکی دیگر:   » خوام.   همون کیک همیشگی رو می   « پیام بعری:»خوام. می

 »ی قبل درست کنی؟ شه مثل دفعه تولر دخترم می

دیدگده   « ها نگاه کرد.یادش آمر صبح، چطور خودش ندوشدتده بدود:           سارا به پیام
 »تونم سفارشتون رو قبول کنم. نمی
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 نیا گفت و گو با هستی رسول

 در گرگان؛« قاف»رواینی از تجربه حضور در اردوی ملی 

تا  ۱۱کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از »قا «نویسنرگان و شاعران نوجوان کشور در جریان دوره آموزشی باشگاه ملی 

های ادبی و تبادل فرهنگی گرد هم آمرنر؛ در این میان، هسدتدی    شهریورماه در استان گلستان برگزار شر، با هر  تقویت مهارت ۱۱

های زیسته در مسیر نویسنرگی، از تحو ت نگرشی خود در    نیا، عضو بخش داستان از استان اردبیل، با اشاره به اهمیت تجربه رسول

 گویر. این دوره ملی می

هدای    که با تمرکز بر تعامل میان نوجدواندان از اسدتدان        »قا «اردوی آموزشی باشگاه ملی 
مختلف و با حضور نویسنرگان و شاعران نامی کشور به عنوان مررسان دوره برگدزار شدر،             

های فرهنگی و تقویت قررت نقر در میدان ندویسدندرگدان         بستری را برای شناسایی هویت
نیا که در این دوره به عنوان نمایندره اسدتدان اردبدیدل در               آینره فراهم کرد. هستی رسول

بخش داستان حضور داشت در این مصاحبه از هیجان نماینرگی فرهنگ زادگاهش و تاثیر     
 تر شرن مسیر ادبی خود گفت. های تخصصی در جری کارگاه

در استان گلستاند چیه تیحیول ییا            »قاف«تجربه حضور در اردوی آموزشی       -
 ای را در دنیای نوشتن به روی تو باز کرد؟ دریچه تازه

ها و    کنم حا  بیشتر به خاطره     این تجربه نگاه من را به کلی تغییر داد. فکر می  :رسول نیا
های زیستده خدودم و        ام بر پایه تجربه   دهم و تصمیم گرفته رویرادهای پیرامونم اهمیت می
 .اطرافیان، دست به قلم ببرم
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هیای ادبیی      ها یا انجمین  ا سایر کلاس »قاف«از نظر تود چه تفاوتی میان باشگاه  -
 شود نگاه نوجوانان به مقوله ادبیات تغییر کند؟ وجود دارد که باعث می

اسدت. در       »هدای زیسدتده      تجربده «و »تعامل«تفاوت اصلی در اهمیت دادن به  :رسول نیا
گیریم که چگونه به منتقرانی تبریل شویم که برای یافتدن      باشگاه قا ، ما ناخودآگاه یاد می

 .کننر تر، در پیرامون خودمان با کنجکاوی تجسس می های عمیق ایره

کینیی     تر بود و فکر میی     کدام ب   یا کارگاه آموزشی در این دوره برایت جذاب -
 ات خواهد داشت؟ بیشترین تأثیر را در سبک نوشتاری آینده

هدا، اعضدای      زاده برای من بسیار پربار بود. در این کدلاس      های آقای قربان کلاس :رسول نیا
کنم از    گفتنر و این گفتگوها بسیار جذاب بود. فکر می   های خود می ها و شنیره قا  از تجربه

این به بعر، اهمیت بسیار زیادی برای گفتگوها و خاطرات در مسیر ندوشدتدن خدود قدائدل                   
 .خواهم بود

ها چیه   های ت صصید تعامل با نویسندگان نوجوان از سایر استان در کنار آموزش -
 تأثیری بر انگیزه تو داشت؟

های زبانی و فرهنگی میان ما بسیار چشمگیر بود. ما دربداره فدرهدندگ و          تفاوت :رسول نیا
کردیم و همین تبادل فرهنگی، اندگدیدزه           ویژه زبان خودمان، گفتگو می    های مختلف، به زبان

 .من را برای نوشتن بیشتر کرد

به عنوان نماینده نویسندگان نوجوان استان اردبیل در این رویداد میلیید چیه                -
 حسی از این نمایندگی داشتی؟

کردم، چون تنها عضدو    صادقانه بگویم، در بخش داستان کمی احساس غربت می :رسول نیا
گفتم که من نه تنها نماینره یک استدان،       اردبیل در آن بخش بودم. اما بلافاصله با خودم می

 .بلکه نماینره فرهنگ و زبان خاص زادگاهم هستم و این برای من مایه افتخار است

ای کیه بیرای مسیییر          ترین هدف یا برنیامیه       پس از بازگشت از این دورهد اصلی  -
 ات در ذهن داری چیست؟ نویسندگی

های زیسته خودم و دیگران بنویسم و از ایدن پدس،     تصمیم قطعی من این است که از تجربه
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 .تر از قبل به مسیر نویسنرگی ادامه دهم جری

در نهایتد اگر ب واهی در یک جمله به دوستانت که در ابتیدای راه     -
 گویی؟ نویسندگی هستند توصیه کنید چه می

گویم هر انجمنی یک تجربه است و هر محفل شعر و    ها می به آن :رسول نیا
 .کنر تر می هنری، به خودی خود قرمی است که شما را به قله نزدیک
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ام بودم چشمم بده       آیر یک روز، در حالی که مشغول گشتن در گوشی   یادم می

.چنر بار آن را خوانرم، اما هرچه بیشتر نگداهدش      » داریخماق«یک کلمه افتاد: 

کردم، کمتر فهمیرم یعنی چه. کلمه برایم غریبه نبود؛ بارها شنیره بدودمدش،         

جا کنجکاو شرم برانم دقیقا  چه  وقت به معنایش فکر نکرده بودم. همان اما هی 

 حسی پشت این کلمه پنهان شره است.

بزرگم. کلمه را بده او نشدان دادم و             گوشی را کنار گذاشتم و رفتم پیش مامان   

 »بزرگ، داریخماق یعنی چی؟ مامان«پرسیرم: 

حوصلگی. یه جوری کده هدم          لبخنری زد و گفت: یه حالتیه بین دلتنگی و بی    

دوندی    چیزی رو نراری؛ ولی خودت هدم ندمدی           ی هی   دلت گرفته، هم حوصله

 بیشتر کرومشه.

چنر لحظه ساکت مانرم. برایم عجیب بود که یک کلمه بتوانر حسی را توصیف 

وقت نتوانسته بودم برایدش اسدم         کنر که شایر بارها تجربه کرده بودم، اما هی 

شناختم، برون اینکه براندم در زبدان         ها یک احساس را می پیرا کنم. انگار سال 

 ای برای آن وجود دارد. خودم، کلمه

فکر کردم. فق  یک واژه نبود؛ انگار  »داریخماق«ی  همان لحظه بیشتر به کلمه

توانر هریف    یک حس کامل در خودش جا داده بود. حس کردم زبان چقرر می 

باشر؛ برای حالتی که شایر در زبان دیگری مجبور باشیم آن را با چنر جدملده     

 توضیح برهیم، یک کلمه ساخته است.

ای در زبان مردم شهدر        بعر با خودم فکر کردم: چطور ممکن است چنین کلمه   

ام،   من وجود داشته باشر و من، با اینکه از کودکی صرای این زبان را شدندیدره   

 معنایش را نرانم؟

 به زبان مادری
 درسا ذولفقارپور
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ترهای خاندواده، در      های بزرگ   کمی ناراحت شرم. ترکی همیشه اطرافم بود؛ در حر    

شدندیدرم.      هایی که هر روز می      وگوهای روزمره و در صرای آدم  کوچه و بازار، در گفت

شناسم. اما حا  یک کلمه کافی         کردم حتماً آن را می  قرر نزدیک بود که خیال می آن

ی زیادی وجود دارد. پس از همدان     فاصله »دانستن«و  »شنیرن«بود تا بفهمم میان 

هدا و    روز تصمیم گرفتم بیشتر ترکی یاد بگیرم؛ شروع کردم به گوش دادن به داستان

بردم. حدا  قدرار      های زبان مادریم پی می های ترکی و هر روز بیشتر به شگفتی   یی

هست من، درسا ذولفقارپور، در این صفحه با شما درباره خوانرن و نوشتدن بده زبدان        

اش در    بنویسم. برای شروع یک داستان ترکی را که نمدونده        »ترکی«مادریمان یعنی 

هدای تدرکدی را        ام. بیایر با هم کدتداب      های کانون موجود است، انتخاب کرده کتابخانه

پسته «ام  بخوانیم  و نوشتنش را تمرین کنیم. کتابی که برای این شماره انتخاب کرده

 است.  »و هفت برادر
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 به زبان فارسی 

 

های دور زن و مردی زنرگی می کردنر         در زمان

که هفت پسر داشتندر. پسدرهدا آرزو داشدتدندر           

فرزنری که قرار بود مادرشان به دندیدا بدیداورد             

دختر باشر هنگام زایمان مادر فرا رسیر. برادرها    

به او گفتنر: ما از خانه بدیدرون مدی رویدم اگدر             

برایمان خواهری به دنیا آوردی، شانه ای بدا ی       

در خانه آویزان کن و اگر باز هم برایمان برادری     

دیگر آوردی داسی را با ی در خانه بگذار پسرها 

رفتنر. مادر دختری به دنیا آورد و از شدوهدرش       

 خواست تا شانه ای را با ی در آویزان کنر.

ی حسودی در کنارشان زنرگی مدی         اما همسایه

دانسددت بددرادرهددا دلشددان خددواهددر      کددرد او مددی  

خواهر پنهانی شانه را برداشت و به جای آن           می

داسی از با ی در آویزان کرد. ساعتی گدذشدت            

برادرها به سوی خانه آمرنر و داس را بدا ی در       

هدا    دیرنر. آنها که دوست داشتنر بدعدر از سدال        

خواهری داشته باشنر با غصه و اندروه از خدانده         

دور شرنر. برادرها روزها رفتنر و رفتندر تدا بده              

کوهی بلنر رسیرنر با ی کوه بدرای خدودشدان          

 ای ساختنر و هرگز به خانه برنگشتنر.  قلعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 به زبان ترکی

 

کئچمیش زامان  ردا بیر کیشی آروادیلا یداشدایدیدر       

میش. اونلارین یئردی اوغلو واریمدیدش. اوغدلان  ر            

آرزو ائریر دیلر آنا ری یئنیرن دونیایا گتدیدره جدک          

ک زامداندی      اوشاق، قیز اولسون. اوشاغین دونیایا گلمه 

بیز بیرلیکره  «یئتیشری. قارداش  ر آنا رینا دئریلر:        

ائودن چیخیریق ائشبیه اگر بیزیم اوچون بیر بداجدی           

دونیایا گتیرسن ائویمیزین قاپیسینران بیرتئل داراغی  

آسلارسان؛ اگر یئنیرن بیر اوغلان دونیایا گتیدرسدن،        

 »اونرا ائوین قاپیدسدیدندران بدیدر اوراغ آسدلارسدان.              

اوغلانلار چیخیب گئتریلر. آندا، بدیدر قدیدز دوندیدایدا             

گتیردی، سونرا ارینرن ایسته دی ائوین قاپیسیندران        

 بیر تئل داراغی آسلاسین.

اونلارین بیر گوزو گؤتورمز قونشو ری واریمدیدش. او          

 ر بیدر قدیدز اوشداقدی           پیس قونشو بیلیردی قارداش   

جه تئل داراغی اونلارین قاپیدسدی       ییرلر گیزلین ایسته

اوستونرن گوتوروب، یئرینه بیر اوراغ آسدلادی. بدیدر           

 ر ائدولدریدنده سداری          نئچه ساعات کئچری. قارداش    

گلریلر. اوراغی قاپینین اوستونره گوردولر. بیر بداجدی    

 ر غملی، ناراحات ائولریدندرن اوز     ین قارداش آرزو ائله

شریلار یئردی قارداش آز گئتریلر، چوخ گئتریلر،   اقلا

نئچه گون یول گئتریلر، بؤیوک بیر داغا یئتیشریدلدر.   

بو داغین باشینرا اؤزلرینه بیر قدا  تدیدکدیدب. داهدا                

 دیلر.  مه ائولرینه قاییتماق ایسته

 پسته و هفت برادر                             پوسته ویئدی قارداش
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جدول من   جدول شما    

 ترکی  فارسی

 قارداش برادر 

 کیش   مرد

 یئدی  هفت

 آنا مادر

 اوغلان پسر

 قب    دخبی 

 ائو خانه

 باجر  خواهر

 اوشاغ بچه

 ترکی فارسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را بخوانیم. چند واژهٔ فارسی را از قصه انتخاب کنیمم »پسته و هفت برادر«حالا بیا دوباره قصه

تموانمیممم   هما کمنمار یمم،مدیمگمر  ی کمنممیمم .بما نمموشمنی  آن شمده پممیمدا  هما را در ممنی  تمرجممممه و ممعمادل تممر  آن
 های فارسی و تر  بسازیم.  ای کوچک از واژه گنجینه
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 ها هر شب  در تمام لحظه

 کودکی دلتنگ   یی است 

 با عروسک گفته دردش را 

 های مادر نیست  چون نوازش

 

 کودکی سرگرم بازی بود 

 اش روی زمین افتاد  خانه

 خنره در آوارها گم شر 

 داد  اش می آسمان دلراری

 

 ها  باز از فریاد موشک

 لرزیر  های شهر می شانه

 ها هر دم  در غبار بمب

 غلتیر  زنرگی در غصه می

 

   ها بی تاب آرامش خانه

 ها رنجیره و در بنر  کوچه

 حک شره در ذهن تقویمم 

 غزه قبرستانی از لبخنر

 

 

 

 ساله 51-فاطمه حسین پور

 مرهم

 

 شر ای کاش می

 امشب ببارم  

 بر زخم این جنگ

 مرهم گذارم 

 

 باریره بر تو 

 ابر سیاهی  

 اما همیشه

 گاهی  تو تکیه 

 

 در جان این خاک

 تو ریشه داری 

 تو همچو سروی 

 تو استواری 

 

 باریره موشک  

 در فصل باران

 طاقت بیاور  

 هنگام طوفان

 

 ساله 51 –النا عسکری

 شعر نوجوان
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 مانایی شوید


